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لحظه اي بعد، گفت: «برو چوب نيم ذرع را، از دكان همسايه 
بياور. مي خواهم چند طاقه پارچه متر كنم». جوان تنبل گفت: 
«دُم اين گربه نيم متر است. شما مي توانيد به جاي متر از آن 

استفاده كنيد». ساعتي بعد استاد گفت: 

دوره قهرمان كشور شده بود! مجهول رژيم غذايي مخصوصي هم داشت، مثلاً هر روز 
صبحانه نان و چاي و نمك مي خورد، براي ناهار قورمه سبزي و نمك يددار ميل مي كرد. 
من به شخصه بارها از زبان ايشان شنيده ام كه شام را قبول نداشتند، زيرا باعث سنگيني 
انسان مي شود. به خاطر همين گهگداري براي شام غذاي سبكي مانند كله پاچه مي خورد 
(!) در كله پاچه هم حتماً بايد يك مغز كامل گوسفندي وجود مي داشت به خاطر همين 
نوع تغذيه، شعبان كله پز كه در محل، كله پزي داشت نام مجهول را «ضحاك» گذاشته 
بود. يك منبع موثق هم مي گويد شبي كه شعبان كله پز براي شام مجهول نتوانست مغز 
گوسفند گير بياورد و تمام مغزهاي گوسفندش را مجهول شب هاي پيش خورده بود، به 
خاطر اين كه از عصبانيت مجهول وحشت داشت، مجبور شد مغز خود را دربياورد تا 
خوراك مجهول كند(!) از آن پس بچه محل هاي آنها به مجهول، «ضحاك مخ خور» و به 

شعبان كله پز، «شعبون بي مخ» مي گفتند!
همچنين از يكي از دوستان نزديك و قابل اطمينان مجهول شنيديم كه جناب «هوي» 
به خاطر مصرف بي رويه كله پاچه و نمك، گذرشان ناغافل به بيمارستان افتاد و كارشان 
با جناب دكتر گره خورد. جناب دكتر پس از آزمايشات فراوان بر روي وي، به او توصيه 
كرد كه از استعمال كله پاچه و نمك بپرهيزد و به هيچ عنوان لب به اين محصولات 
نزند و گفت كه رگ هاي قلبش در حال بسته شدن به خاطر خوردن چربي زياد است و 
اين دو قلم كالا براي وي همچون زهر عمل مي كنند. ولي مجهول با روحيه مجهولانه 
خود تمام اعتبار دكتر را زير پا انداخت و گفت كه خوردن غذا ربطي به قلب ندارد، 
زيرا غذايي كه از دهن وارد مي شود به شكم مي رسد و قلب ربطي به شكم ندارد! وي 
همچنين با دست مسيري كه غذا طي مي نمايد(يعني خط راستي از دهان تا جايي كه 
به آن شكم مي گويند!) ترسيم كرد و بعد از آن جاي قلب را كه كمي بالاتر از شكم و 
سمت چپ بدن است، نشان داد و كاملاً به دكتر حالي كرد كه اين دو عضو ربطي به هم 
ندارند. وي همچنين براي درك راحت تر براي دكتر توضيحات ديگري داد و گفت: «در 
دهن لوله اي وجود دارد كه اكنون نام آن را فراموش كرده ام(دروغ مي گفت! اصلاً نام 
آن را نمي دانست!) اين لوله مستقيم به شكم وصل است و غذا از آنجا عبور مي كند!» 
توجه داشته باشيد كه وقتي از لوله مربوط به غذا صحبت مي كرد، دهان خود را تا انتها 
باز كرد تا لوله مزبور را عملاً به دكتر نشان دهد(!) ولي ما مي دانيم كه دكتر هيچ نديد، 

چون ديوار بلند و قطوري به نام زبان جلوي ديد را گرفته بود!»
اين ها بخشي از كتاب تاريخ نويس فقيد معاصر به نام گل ببو جان بود. همچنين براي 
تاريخ نويس بزرگمان  به كتاب هاي  بيشتر از جناب «هوي»، مي توانيد  كسب اطلاعات 
جناب آقاي چلغوز ميرزا(!) مراجعه كنيد. ايشان در كتاب قطور و فخيم خود به نام 
«چلغوز التواريخ» در فصلي جداگانه كاملاً به سير تكامل مجهول پرداخته. بخشي از 

كتاب اين گونه است:
«مجهول غذا مي خورد و بزرگ و بزرگ تر شد تا به كلاس دوم ابتدايي رفت. پدر 
و مادرش به او قول داده بودند اگر معدل او در اين سال بيست شد براي او دوچرخه 
بخرند و چون مي دانستند كه اين امر از محالات است خيالشان راحت بود كه نمره او 
بيست نخواهد شد. آن سال به خاطر اشتباهاتي كه در وارد كردن نمره ها در كارنامه 
در آن مدرسه به وجود آمد و به خاطر كاهلي بعضي افراد سودجو و فرصت طلب و 
نالايق و بي مسئوليت(!) زد و معدل مجهول بيست شد! از آن پس پدر و مادر مجهول 
به چه كنم چه كنم افتادند كه اي داد و بي داد، حالا كي مي خواهد دوچرخه بخرد؟! 
پس سعي كردند كه مجهول را ـ دور از جان ـ خر كنند! ولي مجهول كه درازگوش و 
پشت مخملين نبود كه دوچرخه را مثلاً با يك جعبه شكلات يا يك شب شهربازي يا 
امثالهم عوض كند! پس سفت و محكم چسبيد كه من همان دوچرخه را مي خواهم. پدر 
و مادرش مستاصل به فكر راه فرار بودند كه ناگهان به ذهنشان رسيد كه قول دوچرخه 
را با چاپ تشويق نامه براي مجهول در مجله اي جبران كنند. خوب مجهول آن موقع 
بچه بود و باز هم دور از جان كمي... آري ديگر. خودتان حتماً گرفتيد منظورم چه است! 

درست نيست كلمه اش را زياد استعمال كنم!!
«جوانان  به  موسوم  مجله اي  در  نامه  تشويق  با  را  مجهول راضي شد كه دوچرخه 
امروز» عوض كند، ولي به شرط اين كه عكسي از او زده نشود و همچنين به مجهوليت 

وي لطمه اي وارد نشود.
در  «شخصي  بود:  صورت  اين  به  امروز  جوانان  مجله  در  وي  نامه  تشويق  شرح 
كلاس دوم فلان مدرسه، معدلش بيست شد! با تشكر فراوان از معلم عزيز، خانم فلاني 
و مدير گرامي آقاي فلاني و ناظم گرانقدر آقاي فلاني و آبدارچي مهربان، بابا فلاني!» 
البته اين را هم ذكر كنم كه تمام كلمات فلاني كه در نسخه بالا آمده همگي جاي نام 
خانوادگي افراد حقيقي و حقوقي را گرفته. به خاطر اينكه اين افراد همان افراد سودجو 

نامشان را فاش  نالايق و بي مسئوليت(!) هستند نخواستيم  و فرصت طلب و 
كنيم!

زندگي  در  تشويق نامه  اين  تاثير  كه  بينديشيد  خودتان  با  است  ممكن 
مجهول اين بود كه وي واقعاً تشويق شد تا سالهاي بعد هم بيست بگيرد. اگر 
در اين فكريد كاملاً در اشتباهيد. اين اتفاق فرخنده از آن جهت مهم است كه 

مجهول با مجله جوانان امروز آشنايي پيدا كرد...
مجهول همچنان غذا مي خورد و بزرگ و بزرگ تر مي شد و شيطنت هايش 
بود.  امر ضدحال زني سرآمد عصر خويش شده  تكامل مي يافت و در  هم 
فرقون(!)،  درون  اطرافيان  مخ  كردن  تيليت  به  مي توانم  او  سرگرمي هاي  از 

ضدحال زني در حد  هاليوود(!) و خوردن غذا ياد كنم.
در فصلي جداگانه از اين كتاب معتبر، شرح آشنايي جناب هوي با خانم 
فمينيست را مي خوانيم كه از بخش هاي جالب و جذاب كتاب است! راستش 
را بخواهيد مي خواستم متن كامل اين فصل را براي شما دوستان عزيز در 
اين مقاله بياورم ولي در آخرين دقايق با خبر شدم كه اين فصل از كتاب در 
چاپ هاي اخير توسط ناشر سانسور شده است(!) و وقتي سانسور مي شود 
حتماً براي شما جوانان عزيز مناسب نيست ديگر. ولي در اين نسخه خطي 
كه من دارم، اين فصل كامل با ذكر تمام جزئيات شرح داده شده است و 
هركس مي خواهد از اين قسمت با خبر شود نزد من بيايد تا درگوشي براي او 
تعريف كنم! فقط همين قدر را بگويم كه همين رفت و آمدهاي مشكوك خانم 
فمينيست و اين كه هر روز مجهول با گردن شكسته و دسته گل به دست، 
با حالت ضايع جلوي در موسسه اطلاعات مي ايستاد، حس كنجكاوي مدير 
مسئول مجله را برانگيخت و بعد از تحقيقات فراوان، كراماتي در او ديد كه 

وي را سكاندار صفحه يادداشت هاي يك آدم مجهول كرد.
خوب است كمي در مورد تاريخچه اين صفحه بگويم. گويا در قديم الايام 
شخصي به نام بهزاد بهزادپور اين صفحه را راه انداخت كه البته در آن زمان 
من بچه بودم و هنوز جوان نشده بودم، بنابراين از آن دوران هيچ نمي توانم 
بگويم و فقط مي توانم بگويم در اين پنج سالي كه من خواننده مجله هستم، 
فقط مجهول خودمان را ديدم كه با قدرت كارش را ادامه مي داد و مي دهد 
كه بايد به او صدآفرين گفت. من به شخصه اين دوبيتي را در مدح و ثناي 
ايشان  عزيز  به محضر  را  آن  همين جا  در  كه  والا سروده ام  اين شخصيت 

تقديم مي دارم:
آن كه مجهول آمد و مجهول زيست / تو بگو مجهول تر از مجهول كيست؟

حاصل عمر گرانمايه اين مجهول چيست؟ / مي دهم نمره او از صد، بيست!
چيست؟  يا  و  كيست  مجهول  كه  مي رسيم  اساسي  سوال  اين  به  اكنون 
زماني  كه  كساني  تمام  نوعي  به  و  شد  داده  رابطه  اين  در  بسياري  نظرات 
عضو صفحه  مجهول بوده اند، نظر خود را گفته اند كه او چه كسي است. از 
افرادي همچون فرزاد حسني، رضا رفيع و افشين حسين خاني گرفته تا آميتا 
باچان و مرحوم مايكل جكسون(!) در اين طيف گسترده حضور داشته اند. 
اين  كه  فمينيست  خانم  نيست جز خود  مجهول كسي  كه  معتقدند  گروهي 
احتمال بسيار ضعيف است. افرادي هم مي گويند كه مجهول يك نفر نيست، 
بلكه نام يك گروه است كه چندين نفر در آن عضويت دارند ولي اگر نظر 
من را بخواهيد مي گويم كه شايد مجهول اصلاً وجود خارجي ندارد! به نظرم 
مجهول هم مانند آزمون «كي ازدواج مي كنم؟!» است كه كسي نامه هاي بچه ها 
را به كامپيوتر مي دهد و از آن جواب مي گيرد. اين هم نظر من بود ديگر. 

چرا مسخره مي كنيد؟!
گفتني ها در مورد مجهول بسيار است ولي افسوس كه مجال اندك است 
و بهتر است حقيقت مجهول را گذاشت و گذشت و زيادي پاپي آن نشد. 
از  باشد.  مجهول  برايمان  واقعاً  كه  مي چسبد  وقتي  مجهول  خواندن صفحه 
همين جا به مجهول (هر كه هست و هر كجا هست) خسته نباشيد مي گويم 
و دستش را... (دستش را نه! افت دارد برايمان!) صورتش را... (ممكن است 
از جنس مخالف باشد!) اصلاً قلمش را مي بوسم و برايش آرزوي سلامتي 
مي كنم. به راستي كه مجهول برازنده جمله «بابا تو ديگه كي هستي!» هست.

به رسم داستان هاي گذشته، قصه ما به سر رسيد ولي هنوز اين كلاغ ولگرد 
آسمان جل بي حيا خانه نيامد! معلوم نيست تا اين موقع شب كجا هست. وقتي 

برگردد قلم پايش را مي شكنم، پر رو!


